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 مقدمه

پندارنـد كـه      اعتقادي است كه معتقدان به آن چنين مي       ) فاتاليسم(تقديرگرايي   
 مقـدر شـده و رخ دادن تمـامي امـور و اتفاقـات، طبـق همـان         پـيش ت انسان از    سرنوش

مـسلم اسـت كـه در ايـن گونـه           . گيرد كه از پيش تعيين شده است        مقدراتي صورت مي  
  . ، انسان حق انتخاب ندارد)تقديرگرايي محض(استدلال 
 اي  جامعـه .  است   اجتماعي توسعة هر جامعه    -تقديرگرايي، يكي از موانع فرهنگي     

در اين گونه . شوند كه تقديرگرايي در آن حاكم باشد، مردم آن اغلب تسليم سرنوشت مي
هاي بزرگ طبيعـت كنـار آينـد و هرگـز بـه فكـر        جوامع، تلاش بر اين است كه با قدرت      

براي آنان، دنيا ثابت است و اين انـسان اسـت كـه تـابع محـيط و                  . استيلا بر آنها نباشند   
  .وم و عادات استهايي است كه زادة رس سرمشق

 كـه از    –طبـق آيـين زروانـي       . در ايران، اين آموزه متأثر از آيـين زروانـي اسـت           
.  زمان، آفريدگار اصلي اسـت و سـرآغاز و سـرانجامي نـدارد             -هاي كهن ايراني است     آيين

و پيروان اين آيين، به نيروي غيرقابل تغيير سرنوشت . هميشه بوده و هست و خواهد بود      
  .شوند، معتقد هستند سط نيروهاي ملكوتي اداره ميتوموجودات اين كه 
سؤال اين است كه آيا تقديرگرايي زروانيان در شاهنامه و آثار حماسـي مـذهبي                

  ؟خير از آن تأثير گذاشته است يا پس
جا كه رشد تفكـر تقـديرگرايي    ما، در اين تحقيق، براي پاسخ به اين سؤال، از آن    

 و ميترائيـسم نيـز از جملـة     هـاي زروانـي     است كه آيين   در جامعة ما معلول عواملي بوده     
دهـد،    ترين موضوع آثار حماسي را جنگ و گريز تـشكيل مـي             هاست، و از طرفي مهم      آن

هاي اساسي شـاهنامه و آثـار حماسـي مـذهبي             كنيم تقديرگرايي، يكي از ركن      فرض مي 
  . از آن استپس

گرايي، نـوع كـاربرد آن را   يابي تقدير هدف در اين مقاله اين است كه ضمن ريشه    
فردوسي، خواجه ربيع، راجي كرماني، باذل مشهدي، ابن        (سراي    در اشعار شاعران حماسه   

هايي از اين آثار، به بحث و تفحص          بنابراين، ضمن اشاره به نمونه    . بيابيم) حسام خوسفي 
  .مپردازي مي... و  شماري، بخت ستاره: از قبيل هاي آن در حوزه تقدير و زيرمجموعه

 تقديرگرايي در شرق -1

 در  1مكتب دائو . انديشة تقديرگرايي در شرق، در تعاليم دائونيسم گسترش يافت         
هـا معتقـد بودنـد دائـو پايـة واقعـي              دائونيـست .  از ميلاد پديد آمد    پيش 4 -3هاي    قرن
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ائو باشـد و در مقابـل آن شـيوه، تـسليم و رضـا در            دانسان بايد كوركورانه تابع     . اشياست
  )268: 1359طبري، . (يردپيش گ

كـار  هـاي كيهـاني ب      به قانون كل پديده    كه بعدها هراكليت به مثا     1مفهوم لوگوس  
 »لغت«گويند    كار بردند و مي    ب »روح جهان «مفهوم را به معناي     برد و رواقيون همين       مي

عربي هم از همين واژه آمده، اقتباس از دائو و نظاير اين نوع مفاهيم است كه در هنـد و                    
خودشـان  ) قـضا و قـدر  ( 2رواقيون، لوگوس را مانند دائو و مانند مئيـرا  . ران رواج داشت  اي

شمردند و به همين جهت، تبعيـت كوركورانـه و تـسليم در               ها مي   معين كنندة سرنوشت  
  )268همان، . (هاست مقابل سرنوشت، از صفات مشخص مكتب آن

رد كه خير و صلاح      اعتقاد دا  3فيلسوف معروف رومي، لوسيوس آنه كوس سنه كا        
در قدرت ما نيـست  «: گويد او مي. بشر در آن است كه با سرنوشت بسازد و تابع آن گردد        

كه جهان را تغيير دهيم و يا زندگي سياسي و اجتمـاعي را عـوض كنـيم و همچنـين از                     
  )269همان، (» .سير حوادث نبايد شكوه كرد و بايد راه رضا و تسليم در پيش گرفت

ترين فيلسوف ماترياليست چين نيـز بـه وجـود سرنوشـت از               ستهچون، برج   وان «
معتقـد   -اسـت     سرنوشتي كه از زمان تولد آدمي معين شده        - پيش تعيين شدة انساني   

  )269همان،  (».بود

  تقديرگرايي در اديان ايران پيش از اسلام  -2
  در انديشه ميترايي 2-1

زروانيان، سخت بـه تقـدير      در آيين ميترايي، خداوند بزرگ، زروان است و چون           
شناسي در آيين ميترايي، بسيار مـورد توجـه مـردم             ، ستاره همين دليل  به   ؛معتقد بودند 

مـردم بـراي سـيارات، نـذر و         . مند بودند  در اعتقاد آنان، سيارات، خداياني توان     . واقع شد 
بـدين  . اين خدايان در تعيين سرنوشـت مـردم بـسيار مـؤثر بودنـد             . كردند  فديه اهدا مي  

، اين اعتقاد سبب شد صفات و مختصاتي براي هر يك از سيارات قائل شوند و هر                 ترتيب
پندار آنان، بر . ها را موكل روزي از روزهاي هفته و مظهر يكي از فلزات نمايند  كدام از آن  

شـد تـا در جـسمي جـاي      اين بود كه روان هر فردي كه از آسمان به زمين سـرازير مـي       
  )148: 1371رضي، .(را داشتگيرد، ويژگي همان سياره 

                                                      
1 - Logos 
2 -Moira 
3 - Seneca 
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كـه بـه غـرب راه يابـد، بـا       مهرپرستي پيش از آن«: گويد باقري، در اين مورد مي  
عقايد نجومي كلداني درآميخت و درنتيجه، اعتقاد به تـأثير سـتارگان در سـعد و نحـس            

  ) 165: 1376باقري،  (».امور انسان در آن راه يافت
  در انديشه زرتشتي 2-2

 - كه معمولاً تدبيرها براسـاس نجـوم اسـت     –ر آيين زرتشتي نيز     تقديرگرايي، د  
وجود دارد؛ ولي تفاوت آن با اديان ديگر اين است كه براي اراده و اختيار انـسان سـهمي    

در اين آيـين، انـسان در جهـان         . دارد    بسزا قائل است و انسان را به تلاش و كوشش وامي          
 در مقابـل اعمـال زشـت و گنـاه كيفـر           گيـرد و    آخرت، در مقابل اعمال نيك پاداش مـي       

 تقـديرگرايي در آيـين زرتـشتي رو بـه كاسـتي      بر اساس همين اعتقاد است كه  . بيند  مي
 به رسـتگاري ابـدي      برگزيند يار و ياور اهورامزداست،    كسي كه راه راست و نيكي را        . نهاد
ان اهريمن  تخاب نمايد از ياور   گردد و كسي كه راه كژي را ان         رسد و به بهشت نايل مي       مي

  )53: 1376باقري، . (رود گردد و به جهنم مي مستوجب عقوبت مياست، 

  در انديشه مزدايي 2-3
مزديـسنايي يعنـي    . شـود   نيـز ناميـده مـي     » مزديـسنا «دين زرتشتي اصـطلاحاً      

؛ 57: 1376قري، با. (پرستيدند مزداييان نيز مانند زرتشتيان، اهورامزدا را مي  . مزداپرستي
مزدايي، مذهب رسمي دورة ساسـانيان، مخـصوصاً در غـرب ايـران،             ) 235: 1384معين،
 دوران  به سخن ديگـر مزديـسنان     . اي از ديانت زرتشتي بود كه جنبة زرواني داشت          گونه

  )88: 1376باقري، . (ويژه در خصوص آفرينش، تابع عقايد زروانيه بودساساني، ب
است كه هـر يـك از       ديدگاه مزديسنا نسبت به تقدير و كوشش در انسان چنين            

ديگر، به عنـوان     ها بايد با هم و با هماهنگي هم        آن. كند  ها، نقش خاص خود را ايفا مي       آن
؛ چنان كه تن، جدا از استبخت و كنش هر دو مانند تن و جان . روح و جسم عمل كنند

چون بـا هـم آميختـه       . ت ناگرفتار  و جان، جدا از تن بادي اس       ،كار   كالبدي است بي   ،جان
  )388: 1375زنر، . (دگرد دمند نيرومند و بزرگ و سو ،دشو

  در انديشه زرواني 2-4
تقـدير، كـه    ) 19 و   91: 1379آبـادي،     دولـت . (زروان، به معني بخت و فر اسـت        

گــري،  زروانــي) 41 و 35: 1379همــان، . (حاكميــت مطلــق دارد، مــشيت زروان اســت
خـدايان و نيـاي همـه         بـزرگ  - ايـزد زمـان    -اعتقادي ايراني است كه برطبق آن، زروان        

اي بودنـد كـه مـراد از آن، اعتقـاد بـه               زروانيـان تـابع آيـين جبـر سـتاره         . هستي اسـت  
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طبـق  . چيز بستگي به ستارگان دارد      اخترشناسي و علم احكام نجوم است كه در آن همه         

. بنـد سرنوشـتي هـستند كـه گريـزي از آن وجـود نـدارد                 هـا پـاي      انسان ةاين آيين، هم  
  )226: 1372واندروردن، (

زروانيان، برخلاف زرتشتيان معتقدند پاداشي براي اعمال نيـك و كيفـري بـراي               
چون زندگي آدميان، براساس تقدير صورت گرفته است و لحظه بـه            . گناهان وجود ندارد  

؛ 93: 1376بـاقري،   . (2لحظه طبق سرنوشـت از پـيش تعيـين شـده پـيش رفتـه اسـت                
  )45: 1379آبادي،  دولت

  تقدير در دوره اسلامياعتقاد به  -3
پرستي رو به كاستي      در سدة اول هجري، با گرويدن ايرانيان به اسلام، دين زروان          

 تصوف فروزان شد و باز ةپرستي ، ستار  بعد با كم نور شدن شمع زروان   ةولي در سد  . نهاد
  .  ديگر رواج يافتاي اما به گونههم تقديرگرايي، 

 ـ: از جملـه  : آن نيز آمده است   موضوع تقدير و سرنوشت، بارها در قر        ـد ج قَ ل االلهُ ع 
 ـ هلزِّنَ و ما نُ   هنُزائِنا خَ ندا عِ لّ شيءٍ اِ  نْ مِ  إنْ ؛ و 4درٍقَ بِ ناهقْلَ شيءٍ خَ  لّا كُ نّ؛ اِ 3دراً شيءٍ قَ  لّكُلِ ا  الّ
  .5علومٍ مرٍدقَبِ

  امكان يا عدم امكان تغيير سرنوشت در مورد مرگ 3-1
يغيـر  إن االله لا: فرمايـد  خداوند، در مورد امكان تغيير سرنوشت، در قرآن كريم مي 

اين انديشه در تمام اديان مذهبي ايران باسـتان وجـود      6ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم؛     
دهنـد   اختيار انجام مـي  كنند هر آنچه به اختيار يا بي  بعضي از مردم فكر مي    . داشته است 

مطابق سرنوشتي است كه خداوند در لوح محفوظ رقم زده است؛ مثلاً در عـصر پيـامبر،                 
كردند كه ايـن اعمـال در سرنوشـت مـا       ناپسند خود را چنين توجيه مي  مشركان، اعمال 

 ولي  7 شيء؛ٍ نْنا مِ مرَّنا ولا ح  كنا و لا اباؤُ    ما اشرَ  االلهُو شاء ركوا لَ  اشْ ذينَقول الّ يس: بوده است 
  . يابيم كه اصل، برخلاف اين است با توجه به آيات و شواهد، درمي

بيم كه هر مرگي، مرگ مقدر      يا  در مورد اجل نيز با توجه به آيات و شواهد درمي           
و ما كان لنفس أن تموت الا بـإذن االله          : فرمايد  گونه كه خداوند در قرآن مي       همان. نيست

  .  است بينيم كه مرگ، امري گريزناپذير در زندگي انسان ؛ مي8كتاباً مؤجلاً
اجـل و اجـل مـسمي؛       . در قرآن در مورد مرگ، از دو كلمه استفاده شـده اسـت             

هوالذي : ير قطعي و سرنوشت قطعي يا مرگ غير حتمي و مرگ حتمي           يعني سرنوشت غ  
  9.خلقكم من طين ثم قضي اجلاً و اجل مسمي عنده ثم انتم تمترون
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تواند نوسان داشـته باشـد، در حـالي كـه             به عللي مي  ) سرنوشت غيرقطعي (اجل   
 پـذيرد و كاسـتي و افزايـشي در آن، راه            اجل مسمي، اجل محتومي است كه تغيير نمـي        

  10.إذا جاء اجلهم فلايستأخرون ساعه و لا يستقدمون: فرمايد كه خداوند مي چنان. ندارد
ممكن است اجل غيرمسمي به خاطر تحقق نيافتن شرطي كه اجل معلـق بـرآن            

شود و    شرط شده تخلف كند و در موعد مقرر فرا نرسد، اما اجل مسمي، حتماً محقق مي               
  .راهي براي عدم تحقق آن وجود ندارد

. الكتاب و اجل غيرمسمي در لوح محو و اثبات ثبت شده است             اجل مسمي در ام    
  ) 9، 6طباطبايي، ج(

 محو االلهُيما ي شاءبِثْ و ينْ و عِتداُه 11.تابِكِ الْم  
خداي سبحان در هـر وقـت و        «: فرمايد  امه طباطبايي در اين رابطه چنين مي      علّ 

ام را بخواهد محو و هـر كـدام   ها هر كد مدتي كتاب و حكم و قضايي دارد و از اين نوشته   
دهـد، و محـو و        يعني قضايي كه براي مدتي رانـده، تغييـر مـي          . كند  را بخواهد اثبات مي   

  )516، 11طباطبايي، ج(» .ستها نيز برحسب اقتضاي آن قضا اثبات آن

  هاي تقديرگرايي  ايام، يكي ديگر از نشانه بودنسعد و نحس 3-2
هـاي خـود    گيري يج است و برخي در تصميميكي از مسائلي كه در ميان مردم را     

ايـم كـه    بارها شنيده. هاست  سعد و نحس بودن روزها و ساعت،دهند ملاك عمل قرار مي 
ترها، ساعت و روزي سعد را براي انجام اموري مثل مسافرت كردن، عقـد               بعضي از بزرگ  

 چهارشنبه بر   شنبه و  بعضي از مردم، در روزهاي    . كنند  هر نوع قرارداد و غيره انتخاب مي      
روند و يا اگر روز سوم عزاداري با يكي از ايـن روزهـا مـصادف                  سرخاك درگذشتگان نمي  

بعـضي از مـردم     . دهند  شود، برگزاري مجلس ترحيم را از روز سوم به روز دوم انتقال مي            
شنبه را براي اموري مثل روزه گرفتن، عقد قـرارداد، مـسافرت    نيز روزهاي دوشنبه و پنج    

به عنوان مثال، ارد    .  اقوام متفاوت است   مياناين مسأله در    . شمارند   مبارك مي  ...رفتن و   
 نو پوشـيدن و سـفر       زرتشتيان در اين روز جامة    . اه است روز، بيست و پنجمين روز هر م      

  . اند كه روزي سنگين است  اما از قول پارسيان نقل كرده،اند كردن را نيك شمرده
زيـرا همـان    . حس و ناپسند معرفي كـرده اسـت       ، ارد روز را بد و ن      )ع(امام صادق  

بيرونـي در   ) 133: اعـراف  (.روزي است كه مصريان گرفتار هفت نوع عذاب و بـلا شـدند            
بهشت و مهر و بهمن و اسفند، سعد و در ديگر            آثارالباقيه، اين روز را در فروردين و اردي       

  )93: 1389ياحقي، : به نقل از. (ها ميانه دانسته است ماه
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 3-2-1 ام در قرآن و رواياتنحوست اي  

  :نحوست ايام، در قرآن كريم، دو بار در مورد قوم عاد بكار رفته است 
 : زماني كه به ناحق تكبر ورزيدند و خدا عذابي بر آنان فرستاد. 1
 ـ مهيقَذِنُساتٍ لَّ حِامٍ نَ يراً في اَ  رصيحاً ص  رِ مهِيلَنا ع لْسراَفَ ع فـي  يِخـِزْ  الْ ذاب   يـوه   الح

نيا و لَالدعيزَخْ اَهِرَ الآخِذابو ه منْ لاي12.رونَص  
هي را تكذيب كردند و گرفتار عذاب الا      ) ع(زماني كه پيامبر خود، حضرت هود       . 2

 :شدند
  13.رٍمتَسسٍ مح نَمٍوراً في يرصم ريحاً صيهِلَلنا عسرإنا اَ

  شناسي در ايران  صابئين يكي از عوامل پيشرفت علم ستاره -4
  16صابئين حران و 15يا مندائيان14صابئين مغتسله: اند صابئين دو دسته 
پرسـت هـستند؛ در حـالي كـه صـابئين منـدائي               صابئين حران، مشرك و ستاره     

كـيش منـدائي از اديـان يكتاپرسـتي شـمرده           . شـمردند   ستارگان را قواي اهريمني مـي     
  .شود مي

كه حرانيان معابـدي     حال آن . آيين مندائيان، جنبه اعتقاد به احكام نجوم داشت        
  .اند و به همين مناسبت با مندائيان مشتبه شدهمخصوص پرستش سيارات داشتند 

دهنـد و     حرانيان، تدبير بعضي نواحي عالم را به فلك و اجرام فلكـي نـسبت مـي                
 فلك قائل به حيات، نطق، شنوايي و بينايي هـستند و از جملـه عقايـد آنـان ايـن              ةدربار

  )295، 1ج طباطبايي،. (كنند است كه انوار را به طور كلي احترام مي
شناسـي    آيد كه آيين باسـتاني سـتاره        ز اصول عقايد صابئين حراني چنين برمي      ا 

كلداني را با مطالعات رياضي و نجومي و روحانيـت نوفيثاغورسـي و نوافلاطـوني در هـم                  
  ) 88 -87الهامي، . (آميختند
تواننـد   كاهنان نيز با استفاده از دانش خود، به وسيله قرائت ويژگي ستارگان، مي         
انتخاب نام دينـي    ه   چ ،خبر دهند و نام نوزاد را با محاسباتي دقيق انتخاب كنند          از آينده   
36-35: 1390زاده ،  حزبايي. ( ويژه برخوردار استيتاز اهمي(  

هـا    زيـرا آن   ،داشتن سيارات بر بشر واجب اسـت        كلدانيان معتقد بودند كه بزرگ     
پـس ايـن    . سـتارگان را آفريـد    ها و     خدا آسمان . ساز اين جهانند    خداوندان كارساز و چاره   

  )الهامي، به نقل از تفسير فخر رازي شافعي. (ستارگان، تدبير امور را برعهده گرفتند
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  ها تقديرگرايي در حماسه -5
 تقدير،  ةسلط. دهد  يكي از اركان اصلي متون حماسي را تشكيل مي        ،  تقديرگرايي 

نـد كـه    سـرا معتقد    ماسهشاعران ح .  است گر  در هر كدام از آثار حماسي مورد بحث جلوه        
بعضي از حوادث مهم، تنها به دست تقدير رقم خورده و اراده و خرد انـسان در برابـر آن                    

  :هايي حاصل از اين تفكر اينك نمونه. عاجز است؛ بنابراين، بايد به قضاي آمده رضا داد

  نامه  تقديرگرايي در خاوران5-1 
  :مرگ برآيندة توانند از عهد بخت و هنر هم نمي: جبري بودن مرگ

ــد ز در   ــدر آيــ ــرگ انــ ــو مــ ــيكن چــ  ولــ
 

ــر     ــت و هنــ ــودم ز بخــ ــيچ ســ ــد هــ نبــ
)4848، ب 312ص  نامه، تازيان(  

شـد، در     شاه زر كه فردي دانشمند بود و از طريق اسطرلاب از آينـده بـاخبر مـي                
  :گويد رهايي خود از مرگ چنين ميمورد عدم 

ـــود     ــره بـــ ــين بهـ ــا چنـ ــز هنرهـ ــرا كـ  مـ
  آيـــــد ز درو لــــيكن چــــو مــــرگ انــــدر

 ســــتمكاره صلــــصال خونـــــم بريخــــت   
 بدانـــستم ايـــن راز لـــيكن چـــه ســـــود     

 

ـــود    ـــد نمـ ــه بايــ ـــل آنچـ ــه عقـ ــودم بـ نمـ
ـــر    ــت و هنـــ ـــودم ز بخـ ــيچ ســ ــد هـ نبـ
ــت   ــوان گريخـ ـــرگ نتـ ــت و مـ ــه از نكبـ كـ
كـــه بـــا گـــردش چـــــرخ درمـــان نبــــــود

)4847 -4850، ب 312نامه، ص  تازيان(  

   باذل مشهديتقديرگرايي در حملة حيدري 5-2
 را پيش خود خوانـد و       )ع ( دو روز مانده از عمر مباركش، علي       )ص (پيامبر اكرم  

انديـشي؟ بـوتراب      چـه مـي   . هايي زياد به تو خواهد رسـيد        پس از من سختي   : به او گفت  
 ولي اگر تقدير چنين است كه بعد از تو با مصائب            ،بدترين شدايد، فراق توست   : پاسخ داد 

  . دهم فرمايي انجام مي هر چه ،مواجه گردم
ــق   ــدير حـ ــت تقـ ــين اسـ ــون چنـ ــي چـ  ولـ

ـــم   در آن ــور و ستــ ــختي و جــ ــت ســ  وقــ
 

ـــق      ــاحب رمـ ــو صـ ــد تـ ــم ز بعـ ــه باشـ كـ
تـــــوام آنچـــــــه فرمايــــــــي آن كـــــنم 

)19658 -19672، 248حملة حيدري باذل، ص (  

   تقديرگرايي در حملة حيدري راجي كرماني5-3
  :تقدير از روز الست نقش بسته است -

  :ان قاسم، از زبان عمه قاسمدر داست
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ـــت   ...  ــم اس ــشرت قاس ــادي و ع ــن ش ــه اي  ك
ــش   ـــد ازل نقـ ــه در روز عهـــــ ـــد كـ  بنــــ

 تـــو از قـــسـمت خويـــشتـن شـــــــاد بـــاش
  

 

ـــت     ــم اس ــر و ب ــگ زي ــين بان ــوس ك ــه از ك ك
ــسـند     ـــد پ ـــوا شـ ــن نـ ــشرتش اي ــه آن ع ب
ـــاش   ـــاد آزاد بــــــــ ـــدوه دامـــ ز انــــــ

)5219 -5221، ابيات 242، ص 1حملة حيدري باذل، ج(  
  :در جدايي شاه شهيدان از اسب در ميدان كربلا

ـــي بــــــود    ـــون روزگــــار جدايــــ  كنــــ
 

ــود     ــدايي بــ ـــت خــ ـــن سرنوشــــ چنيـــ
)2328، ب 118، ص2همان، ج(  

  نامه  تقديرگرايي در علي5-4
ــره    ــدبير آن خيــ ــرد تــ ــي كــ ــر همــ  ســ

 

نبــــــــد آگـــــه از كـــــار تقـــــــديرگر    
)6797، ب 305نامه، ص  علي(  

بعد از كشته شدن عمار، شاعر در مورد نـاگزير بـودن بـشر از               : جبري بودن مرگ  
   :كند مرگ، صحبت مي

ــانور    ــر جــ ــام هــ ــت فرجــ ــرگ اســ  ز مــ
ــان    ــن جهــ ــستي ايــ ــرگ را نيــ ــر مــ  گــ

ــان ـــد  جهـــ ــون روان آفريـــ ــرين چـــ  آفـــ
 

ــاره     ــرگ را چـ ــد مـ ــاره كنـ ــه چـ ـــر؟ چـ گـ
نبــــــودي بــــه ســــامان درســــتي بــــدان
دبرابــــــرش مرگــــي پديــــــد آوريـــــ ـ  

)7685 -7687، ابيات 344همان، (  

   تقديرگرايي در شاهنامه 5-5
  :سعد و نحس ايام در شاهنامه

: توصـيه كـرد   ) پسر ساوه شاه  (منجم بر بهرام چوبين، در شروع جنگ او با پرمود           
  : رسد روز چهارشنبه براي جنگ اقدام نكن كه بر تو گزند مي

 جـــوي گـــه كـــه بهـــرام شـــد جنـــگ بـــدان
 گفـــــت بهــــــرام راستــــــــاره شمـــــــر 

ـــدت  ــد آيـــ ـــي، گزنــ ــر زيــــن بپيچــ  اگــ
 

ــاد روي   ــرك بنهـــ ــوي تـــ ــران ســـ از ايـــ
ــام را  ـــزن گـــ ـــارشنبه مـــ كـــــه در چــــ
ـــدت  ـــودمند آيـــ ــار ناســـــ ـــه كـــ همـــ

)1050 -1052، ابيات 553، ص7شاهنامه، ج(  
در جايي ديگر، بيژن از تعلل گودرز براي اقدام به شروع جنگ، شكيبايي خـود را                

پس از  . گيو از گفتار بيژن خنديد    . علت درنگ او را جويا شد     . ر رفت از دست داده، نزد پد    
او، . گودرز مردي كارديـده و داناسـت      : تحسين او به خاطر زورمندي و فر و دينش، گفت         

  :در انتظار زمان نيك اختري براي حمله بر سپاه دشمن است
ــد   ــك و بــ ــر نيــ ــه او ز اختــ ــر كــ  و ديگــ
ــي    ــار بهــ ــد آن روزگــ ــيش آيــ ــو پــ  چــ

 

ــردش    ــي گـــ ــشمرد همـــ ــرخ را بـــ چـــ
ــي  ــمن تهـــ ــي ز دشـــ ــد روي گيتـــ كنـــ

)399 -400، ابيات 27، ص4همان، ج(  
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آنجا كه بعـد از     . زندگي زال انعكاس تصوير اعتقادهاي زرواني در شاهنامه است         -
دل بستن زال به رودابه، منوچهر او را به دربار خواند و از او خواست به سـؤالات موبـدان                   

 سال، شب و روز، خورشيد و ماه كه همگي از اجـزا و              سؤالات، در مورد ماه و    . پاسخ دهد 
  رود، مطـرح     بـشمار مـي    و درنهايت خود زمـان كـه دروگـر عمـر انـسان               استابزار زمان   

  . دهد فرمايي تقدير را نشان مي دروگري زمان، حكم.  است شده
 -253، صـص    1، ج همـان . (موضوع سؤالات، بيانگر زرواني بـودن منـوچهر اسـت         

  ) 1219-1275، ابيات 247
خداوند زماني كه : گويد كند، مي زني مي زال وقتي با موبدان در مورد رودابه راي      -

  . ها را رقم زد لوح و قلم را بيافريد همه بودني
ــاه   ـــد و مــ ــده خورشيــــ ــد گردنــ  خداونــ
 بدويـــست گيــــهان خــــرم بـــه پــــــاي    
 بهــــــــار آرد و تيــــــــــرماه و خــــــــزان
ـــوي     ــگ و بــ ــا رنـ ــاه بـ ــوان داردش گـ  جـ

ـــذرد  ز ف ــسـي نگــــ ــش كــ ــان و رايــ  رمــ
 بدانگـــه كـــه لـــــوح آفريــــــد و قلـــــم    

 

ـــده راه   ــي نماينـــــــ ــه نيكــــ روان را بــــ
همـــــو داد و داور بــــه هــــر دو ســــراي   
ـــوه دار و رزان   ـــر از ميـــــ ــرآرد پـــــ بــــ
گهـــــش پيـــــر بينـــــي دژم كـــــرده روي
پــــي مــــور بـــــي او زمــــين نــــسپــــرد 

ـــي   ـــه بودنــ ــر همــ ـــزد بـ ـــم  بـ ــا رقــ هـ
)566 -571 ب 202، ص 1همان، ج (  

سياوش در پاسخ پيران كه پيشنهاد خواستگاري فرنگيس، دختـر افراسـياب را              -
  :به او داد چنين گفت

 ســــت راي اگــــــر آســـــــماني چنــــين  
 

مــــرا بــــا ســــپهر از بنــــه نيــــست پــــاي 
)1452،ب 298ص 2همان،ج(  

  :زماني كه سام به زال گفت: جبري بودن مرگ -
ــست    ــاي تـ ــستان جـ ــه زاولـ ــان دان كـ  چنـ

 

ــست      ــان تـ ــر فرمـ ــسر زيـ ــر بـ ــان سـ جهـ
 

تر از اين از خود  تو مرا پيش! جا زندگي خواهم كرد؟ من چگونه در اين: زال گفت 
خواهي بگـو     هر چه مي  : سام پاسخ داد  . جدا كرده بودي، ولي ديگر، اين كار را تكرار نكن         

  :گاه تو اينجا خواهد بود شمر چنين گفته كه آرام ولي ستاره
ــتاره ــرد  ســ ـــر مــ ـــرايشمـــ   اختــرگــــ

 گــــاه كــــه ايــــــدر تـــــــرا باشـــــــد آرام
ــپهر    ــردان سـ ــم گـ ــر حكـ ــست بـ ــذر نيـ  گـ

  
 

ــك    ــر نيـــ ــو را اختـــ ــين زد تـــ راي چنـــ
هــــم ايــــدر ســــپاه و هــــم ايــــدر كــــلاه
ـــر   ـــدت مهــ ــسترد بايــ ــدر بگــ ــم ايــ هــ

)233 -246، ابيات 179 -180، ص 1همان، ج(  
ان مـرگ مـن فـرا       تـا زم ـ  : پرموده به بهرام گفت   : زمان مرگ تغيير ناپذير است     -

  :تواني مرا بكشي نرسد نمي
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 ايــــــم ز مــــــادر همــــــه مــــــرگ را زاده

 گريــــزانم و تــــو پــــس انــــدر دمـــــان    
 

ــركيم ار آزاده   ــدونك تـــــ ــم ار ايـــــ ايـــــ
نيابــــــي مــــرا تــــا نيـــــــابد زمـــــان    

)1091 -1092، ابيات 556، ص7همان،ج(  

  گويي  پيش -6
سـرايان   ي حماسـه گوي گيرتر از پيش    گويي منجمان در شاهنامه بسيار چشم       پيش 

گـزاران     از مشورت با منجمان، موبـدان و خـواب         پسگيري شاهان،     تصميم. مذهبي است 
بعـد از   : شـود   گويي منجمان در شاهنامه به سه دسته تقـسيم مـي            پيش. گيرد  صورت مي 

هـاي    ها؛ ولي در حماسـه      زادگان و در جنگ     ها، به موقع ازدواج شاهان و شاه        زاده  تولد شاه 
هـاي مـذهبي اغلـب        در حماسـه  . كنـد    ابيات از چند مورد تجـاوز نمـي         همذهبي اين گون  

  :گيرد ها به وسيله الهامات ماوراءالطبيعي صورت مي گويي پيش

  نامه گويي در خاوران  پيش6-1 
آگـاه  ) ع( اسطرلاب از گشوده شدن طلسمات توسط علي         ةشاه شهر زر، به وسيل     

  : بودشده بود و آن را در لوحي براي آيندگان نوشته
ــي  ـــوده علــ ـــو را اي ستـــــ ــدم تــــ  بديــ
ــسمات را     ــن طلـ ــشود ايـ ــواهي گـ ــه خـ  كـ

 

دلـــي همـــه روشـــنم شـــد بـــه روشـــن     
ــات را  ــاني در او زرق و طامــــــــ نمــــــــ

)4845 -4849، ابيات 311 -312نامه، ص  تازيان(  

 گويي در حملة حيدري باذل مشهدي  پيش2 -6

وزيـري   او. ه آمـد   شاه يمن، ملقب به تبع، براي گزاردن حج از وطن سـوي كعب ـ            
از گردش اختر بر من آشـكار       : به شاه گفت  . هوشمند داشت كه از راز چرخ بلند آگاه بود        

شده كه پس از چندگاهي از خاك بطحا رسولي مبعوث خواهد شـد كـه خـاتم و افـضل                    
جا  من از اين  . گردد  كند و در يثرب مقيم مي       از اين سرزمين هجرت مي    . شود  مرسلين مي 
اگر عهد او را دريـافتم زهـي بخـت و           . شوم  و در آن خاك، منتظر او مي      روم    به يثرب مي  

حملة حيدري . (شود  دولت، ولي اگر چرخ مرا تلف كرد، آن شرف، نصيب فرزندان من مي            
 )1450 -1461، ابيات 21ص ،باذل

  :كند آيد باخبر مي پيامبر ابوذر را از ماجراهايي كه در آينده بر سرش مي
بيـنم كـه از تـو     گويا آن روز را به چـشم مـي  : گويد نين مي اشرف انبيا به ابوذر چ    

گـويي زمـين حـرم، كـه در آن بـه              در نظر تو، بهترين مكان كجاست؟ تو مي       : پرسند  مي
جايي كه در كفـر بـه   : گويي تو مي. كنند از بدترين جا از تو سؤال مي  . اسلام مشرف شدم  

تو را با زجر تمام بر آن سوار        آورند و     اي مي   پس اشتر مست و مهار گسيخته     . بردم  سر مي 
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نه پايت در ركاب خواهد بود و نه زمام در كف خـواهي  . رانند كنند و با خشم تمام مي   مي
كس در آن سرزمين زندگي خواهي كرد  تنها و بي . برند  داشت؛ تو را به جايي ناشناس مي      

  )16610 -16620، ابيات 208، ص همان. (و در همان جا تنها به خاك خواهي رفت

 گويي در حملة حيدري راجي كرماني  پيش6-3 

شناسان شنيدم كه نبي با سـپاهي گـران از            ديشب از ستاره  : مادر مرحب، به او گفت    
كند و تمام گـنج آن   ا فتح مي ما رةدهد، قلع آيد و ما را شكست مي     جا مي  يثرب زمين به اين   

نوشد و چه     رنگ، شراب مي  دانم كه چه كسي از اين جام بيجاده           آورد؛ ولي نمي    دست مي را ب 
 )6220 -6240 ابيات 260 -261،ص 2حملة حيدري راجي، ج. (كسي شرنگ

 او،  ةگـري دختـرش بـر كـشت         پس از كشته شدن قاسـم و مويـه        ) ع(امام حسين   
چنـان مـاتمي رخ خواهـد داد كـه ايـن مـاتم را                :گويـد   دهد و مـي     دخترش را تسلي مي   
 قاسـم را از   ةوقتـي مـن، كـشت     . اهي ديـد  سر مرا بر نوك سنان خو     . فراموش خواهي كرد  

ولـي خـولي    . ميدان آوردم، كسي سر او را از تن جدا نكرده بود؛ تو بر سرش مويه كردي               
در . كنـد    نه دخترم به سويم گذر مـي       ،شود  گر مي   برد، نه خواهر از مرگم مويه       سر مرا مي  

يـابي و      نمـي  تو نشاني از پيكر من    . كنند  چاك مي   اين دشت، تنم را به سم ستوران چاك       
 خود دلت را شـاد دار كـه پيكـر او از             ةپس نسبت به كشت   . بيني  سرم را بر نوك نيزه مي     

تـو  . بر ايـن كـشته غمگـين نبـاش        . تن در ميدان نغلطيد     خفتان برهنه نشد و سرش، بي     
افسوس و . گر او بود فردي مثل من، غمگسار و مويه. گيسويت را از خون او خضاب كردي

 روزگـار تـا روز      ةديد. گرانم بسيار خواهند بود     ولي مويه . مويد  ن نمي دريغ، كه كسي بر م    
 )5561 -5585، ابيات 253 -254، ص 1، جهمان. (رستاخيز اشك ريز خواهد بود

  نامه گويي در علي پيش 6-4 
 ـ       يدر جنگ جمل، پيامبر از قبل به مردم خبر داده بود كـه در ايـن جنـگ مردان

 :د شدن كشته خواهبسيار
ــت ــو دادســ ــر چــ ــر خبــ ــن پيمبــ  مان زيــ

ــسيار زن   ــگ بــ ــن جنــ ــز ايــ ــه كــ  بگفتــ
 

ز روي درســـــــــــتي و روي عبــــــــــــر 
شـــــوي انـــــدر حـــــــزن بماننـــــد بـــــي

)831 -832، ابيات 38نامه، ص علي(  

  گويي در شاهنامه پيش 6-5
 در داسـتان رسـتم و اسـفنديار بـه     ،گويي جاماسـپ از سرنوشـت اسـفنديار     پيش

  :درخواست لهراسپ شاه
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ـــاه    ــان شــ ــد آن زمــ ــپ رابخوانــ  جاماســ

ـــج   ــا زيـــ ـــد بــ ـــار  برفتنـــ ــا بركنــــ  هــ
 كــــــه او را بـــــــود زنـــدگــــــــاني دراز؟
ــشهي؟   ـــاج شاهنـ ـــد تــ ــر نهــ ــر بـ ــه سـ  بـ
 بـــه دســـت بزرگـــي برآيــــدش هـــوش؟    

 

گـــــــويان لهراســـــپ را  همــــان فـــــال  
بپرســــيد شــــاه از گـــــــو اسفنــــــديار   
ـــاز؟    ـــوبي و آرام و نــ ــه خــــ ــشيند بــ نــ
بــــر او پـــــــاي دارد بهـــــي و مهـــــي؟   
...و گــر خفتــه بــر تخــت پــيش ســروش؟     

  )46-56، ابيات 295-296شاهنامه،ص(

  بخت -7
بخـت يـا سرنوشـت نيرويـي     . ديگر از تقديرگرايي اسـت   اي هناليدن از بخت نشان   

. آورد  بـار مـي   اقبـالي ب    تي و گـاهي سـعادت و خـوش        است كه گاهي بداقبالي و نگون بخ      
  .بخت و بغوبخت: كند رينگرن سرنوشت را به دو گونه تقسيم مي

بخت آن است كه در ازل نصيب آدمي شده است و بغوبخت آن است كه ايـزدان                  
  . توانند افزون بر بخت به آدمي ببخشند مي

بنـدي    در تقـسيم  : كنـد   بندي بخت را چنين بيان مـي        اين نويسنده نتيجه تقسيم   
  .اند كردههاي آدمي منتسب  بخت، امور دنيوي را به تقدير و امور مينوي را به كردار

بخت آن بخش از تقدير است كه يك بـار و بـراي هميـشه رقـم خـورده اسـت؛                      
بغوبخت به كردارهاي آدمي وابـسته اسـت و ايـزدان، آن را افـزون بـر تقـدير ازلـي بـدو           

دزدد و بـه   هاي نيكان را مـي   نيروي هفت سياره، نيكي    ةبخشند، ولي اهريمن به وسيل      مي
توان در اين جهان انتظار داشت؛ بلكـه ايـن    ادلانه را نمي  بنابر اين كيفر ع   . بخشد  بدان مي 

  )126 – 128: 1388رينگرن، . (كيفر به جهان مينوي تعلق دارد
  .همراه است... بلند، بيدار، واژگون، بد، تيره ، پيروز، تلخ، خفته و :  بخت با صفاتي چون

   :سراي مورد بحث از بخت  شاعران حماسهةهايي از استفاد اينك نمونه 

  نامه  بخت در خاوران7-1 
ــاروان را ز بخــــت      بــــد افتــــاد مــــر كــ

 

ــي   ــد بــ ــزان برفتنــ ــت  گريــ ــال و رخــ مــ
)778،ب 91نامه، ص  تازيان(  

   بخت در حملة حيدري باذل مشهدي2 -7
ها را انداختـه پـيش او         خزيمه فريب او را خوردند و سلاح        خالد كه ديد قبيله بني    

  :ندندآمدند، دستور داد دست آنان را از پشت بب
 چـــه ديـــد او كـــز امـــداد بخـــت بلنـــد     

 

ــد    ــت آمدنـ ــه دسـ ــشان بـ ــاني ايـ ــه آسـ ...بـ
)15162، ب 189حملة حيدري باذل، ص (  
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   بخت در حملة حيدري راجي كرماني7-3
در جريان تاختن افراد پيامبر به كاروان سفيان، عبـاس، پـس از شـنيدن خـواب                 

  :خواهرش عاتكه
ــخت   ــواب ســ ــاس ز آن خــ ــيد عبــ  بترســ

 

شـــد ســـست بيـــدار بخـــتبـــه دل گفـــت  
)3746، ب 191، ص1حملة حيدري باذل، ج(  

 نامه  بخت در علي7-4

جـز جنـگ    دبيري  مـا ت ـ  : گويند  به ابن صخر مي   ) ع(سفيانيان در جواب نامه علي      
  :نداريم، شايد خداوند به بخت تو ما را بر دشمن پيروز گرداند

ــان   ــافي جهــ ــين جــ ــت آيــ ــين اســ  چنــ
ـــر  ــا دســــــت كيهــــان پيــ  ببينيــــــم تــ

ــر ـــد اگــ ـــر كنــــ ــا را مظفـــ ـــت مــ   بخــ
ــا  ـــت مــ ــود بخــ ــساعــد بــ  پــــس ار نامــ

 

ـــار آن      ــه يـ ــت و گـ ــن اسـ ــار ايـ ــي يـ گهـ
ـــر   ــن دار و گيــ ــد در ايــ ــار باشــ ــرا يــ كــ
ـــد  ـــر كنـــ ـــدو را مبتــــــ ــپاه عـــــ ســـ
ــا   ــت مـ ــن رخـ ــاد ايـ ــر بـ ــاك بـ ـــد پـ دهــ

  )10239 -10242، ابيات 457نامه، ص  علي(

  دعا بر پيروزي بخت
 ــ  ـــوام گفــ ــن عـــ ــصريان ابــ ــدان بــ  تبــ

 

ــت     ــاد جفـ ــر بـ ــا ظفـ ــما بـ ــت شـ ــه بخـ كـ
  )866،ب 39همان،ص (

   بخت در شاهنامه7-5
  :گويد نالد و به فريبرز مي گودرز از بخت خود مي

 بنگــــر كــــه از بخــــت بــــد: بــــدو گفــــت
 

ــد     ــد رسـ ــرم بـ ــر سـ ــان بـ ــر زمـ ــي هـ همـ
)979، ب 166، ص 3شاهنامه، ج(  

  
 كــــه چــــون بخــــت پيــــروز يــــاور بــــود

 

ــو     ـــر بــ ــار كمتــــــ ــر يــ ــود اگــ دروا بــ
)484،ب 504، ص 7همان،ج (  

  هاي فرار از سيطره تقدير راه -8
مثلاً . آدمي، در برابر اعتقاد بر تقدير، ابزاري هم براي غلبه بر آن ابداع كرده است 
 كه هر چند از است مواردي ن، نذر و صدقه دادن، نيايش و دعا      شماري، قرباني كرد    ستاره

 از ي ديگر نيز راهي براي فـرار    دهد، اما از سو    دير در ذهن ما مي    سويي خبر از قاهريت تق    
دهيم تا بلاي مقـدر رفـع         ما نذر و صدقه مي    . رود  شمار مي  تقدير و دور زدن آن ب      ةسيطر

  . هي بگذرد و بلاگردان شودكنيم تا قضاي الا گردد و دعا مي
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   قرباني كردن8-1

واني نـشأت  هاي تقديرگرايي است كه از آيين زر     قرباني كردن يكي ديگر از نشانه      
  : گرفته است

سرنوشـت، بخـت، اقبـال و اهـدا كننـده           «هاي ازنيك به عنوان       زروان، در نوشته   
  )110: 1375زنر، . ( بيان شده است»قرباني

ها كرد تا شايد صاحب فرزندي به نام اوهرمـزد            زروان، خداي اصيل قديم، قرباني     
عاقبت . هاي خود به شك افتاد       از هزار سال قرباني دادن، از مؤثر بودن قرباني         پس. گردد

يكي اوهرمـزد و ديگـري      . موجود شد ) 17يا در بطن زنش، خوشيزگ    (دو پسر در بطن او      
  . وجـود آمـد    و اهـريمن از تـأثير شـك و ترديـد ب            هـا   اوهرمـزد از تـأثير قربـاني      . اهريمن

زروان، بنابه قولي كـه داده بـود، پادشـاهي را بـه اهـريمن               ) 216: 1368كريستن سن،   (
دهـد بـه نحـوي كـه           مي -ت است  روحاني ة كه نشان  –كند و به اهرمزد ، برسم         ار مي واگذ

در پايان دوازه هزار سال، اهرمـزد و        . بتواند به كمك قرباني، نيروي اهريمن را نابود سازد        
شـود و شـك و        كنند، از اين طريق توان اهريمن شكـسته مـي           سروش، قرباني بزرگي مي   

  )115: 1375زنر، . (رود  ميميانترديد از 
  و نيـز   در عقايد باستاني قربـاني گـاو، يـك عمـل آفرينـشي و بندهـشني اسـت                  

بينـي مزديـسنا، نخـستين        در جهان . بخش كل اسرار و رموز در عقايد باستاني است          الهام
بينـي    طبق ايـن جهـان    . بود» گاو يكتاآفريده «و  » كيومرث«دار اهورامزدا،    مخلوقات جان 

. بود» گاو يكتا آفريده   «ةرث و همه جانوران و گياهان از تخم       ها از پشت كيوم     تمام انسان 
اش به ماه منتقل شـده       ولي تخمه  ،ميرد   اهريمن بيمار گشته و مي     ةوسيل  گاو نخستين، به  

شود و همراه با باران در زمين پراكنده گشته باعـث رويـش          جا حفظ و پالوده مي     و در آن  
 )160 -162: 1376باقري، . (ددگر گياهان و پيدايش جانوران بر روي زمين مي

ولـي  ) 121: 1376باقري،  ( عمل قرباني كردن در دين مانوي، عملي بسيار نكوهيده          
پرستندگان ايـزد مهـر بـا       ) 98: 1372ورمازرن،  . (ترين رسم ديني در آيين مهري است        مهم

 ايـن رو    از. كردنـد   نمودند، گـاوي را قربـاني مـي         اي كه در تاريكي غارها برگزار مي        آيين ويژه 
  )62: 1378بهرامي، . (از آن آمده است» قربان«ناميدند كه واژة  مي» كرپن«مهرپرستان را 

گـردد و بعـث و        ها معتقدند مهر، در روز رسـتاخيز بـه زمـين بـازمي               ميترائيست 
با سنجش اعمال و كردار آدميان، نيكان و        . گيرد   او انجام مي   ةبرخاستن مردگان به وسيل   

پس گاوي مقدس را قرباني كرده از چربـي حيـوان و شـربت              . كند  ا مي بدان را از هم جد    
شـوند و      نيكـان جاويـدان مـي      ةسازد كه با نوشيدن آن، هم        متبرك مي  اي  ، معجزه 18هوم

  )146: 1371رضي، . (ندگرد زند و نابود ميسو اهريمن و پيروانش در آتش مي
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هـاي خـونين      نيدانـست، قربـا     زرتشت كه خود را پشتيبان جانوران سودمند مي        
. ها فقط مراسم قرباني گيـاهي معمـول شـد           را منع كرد و از آن پس در جشن        ) حيواني(

 .  نمـاد حيـات و نمـاد تولـد اسـت           كهدانستند   بخش مي  گياهي درمان زرتشتيان، هوم را    
 ،خـورد   ميكسي كه هوم را     . كردند كش به اهورامزدا مي    نوشيدند و پيش    گياه را مي   ةشير

 كه مـا نـذر      گونه  كش هوم نماد شكرگزاري است همان      پيش. كرد  يدا مي نيروي اهورايي پ  
اين شكرگزاري از حيـات گيـاه اسـت چـون بـدون گيـاه               . كنيم گوسفندي را بكشيم    مي

  )339 -340: 1375ياحقي، (. زندگي انسان امكان ندارد
ويـژه   قدسيت اين حيوانات بـه   . دانند  صابئين كشتن گاو و گاوميش را جنايت مي        

آنان عقيده داشتند كه ايـن      . سازد  ر، مصرف گوشت آنها را به طور مطلق ممنوع مي         گاو ن 
. اند نه اين كه خـورده شـوند         حيوانات براي شخم زدن، كشيدن و توليد شير آفريده شده         

در عين حال در آيين صابئين، برخلاف آيين زرتـشتي، گـاو اهميـت و جايگـاه مـذهبي                   
شـود، مگـر       گنـاه شـمرده مـي      ريـزي  خوننه قتل و    هرگو 19»كنزه ربه «به استناد   . ندارد

  )34: 1390زاده،  حزبايي. (كشتن حشرات گزنده و آزاررسان
. ها، به خـاطر جلـب خيـر و بركـت اسـت             اهداي قرباني : دكتر معين معتقد است    

   )39: 1384معين، (
شايد هم كشتن گاو، رمزي است بر پيروزي به زندگي فناپـذير و كـشتن نفـس                  

221: 1371رضي، .(هاي نفساني براي خدمت به ديگران ا كردن خواهشاره و فدام(  

  نامه هاي مورد مطالعه علي قرباني كردن در حماسه 8-1-1 
  :هاي مورد مطالعه، فقط يك بار در علي نامه آمده است قرباني كردن در حماسه 
المقـدس   در جنگ صفين، پور سفيان، با سپاهيان خود، از مرز شام به سوي بيت      

. تيـره گردانـد   ) ع(گريخت تا از روم و مغرب، سپاهي فراهم كند و شب و روز را بر علـي                  
با سـپاه، سـوي شـهر رفـت و پـس از نـدا دادن،                ) ع(علي  . فرداي آن روز عيد قربان بود     

  : بسيار قرباني كرديچهارپايان
ــت  ...  ــدر آن روز راسـ ــشق انـ ــهر دمـ ــه شـ  بـ

ـــرخداي   چــــو از فــــتح و از شــــكر شيـــــ
 

چـــون عيـــد قربـــان بخاســـت يكـــي عيـــد  
ــاي   ــســي چارپــ ــان بــ ـــد قربــ ...بكردنــــ

)10648 -10660، ابيات 475 -476نامه، صص  علي(  

  : نذر كردن و صدقه دادن8-2
هاي تقديرگرايي است كه انسان براي        نذركردن و صدقه دادن يكي ديگر از نشانه        

شود ل ميرهايي از غلبه تقدير به آن متوس:  
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  ملة حيدري باذل مشهدي  نذر كردن در ح8-2-1 

در (الحـرام،     چند روز پس از برگـشتن علـي از بيـت          ): ع(نذر كردن حضرت علي    
حسن و حسين، چنان تب كردنـد كـه         )  توبه به برهنه طواف كنندگان     ةجريان ابلاغ سور  

شير خدا به درگـاه خـدا ناليـد و شـفاي حـسن و               . از ضعف تن نيرويي در بدن نداشتند      
  .  شفا يافتن آنان، نذر كرد كه سه روز، روزه بگيردو براي حسين را خواست

ــز  ــرد نيـــ ــذر را كـــ ــت آن نـــ  در آن وقـــ
 ــ ــر گوشـــ ــه آن دو جگـــ ــروز  دلةبـــ  فـــ

 

ــز    ــيم عزيـ ــشد حكـ ــه بخـ ــحت چـ ــه صـ كـ
ـــه روز   ــرد ســــ ــكر آن روزه گيــ ــي شــ پــ
 

زادگان، پس از بهبودي، سر و تن شستند و به همراه پدر و ساير افراد خانواده                  شه
  :دبه آن نذر وفا نمودن

ـــد  ...  ــت رسيــ ــز اجابــ ــه عــ ــايش بــ  دعــ
ـــان   ــار جهــــ ــضل پروردگـــ ــه از فـــ  چـــ
ــا   ــشـــان وفــ ــد ايــ ــذر كردنــ ــه آن نــ  بــ
ــسن   ــسين و حــ ــرا حــ ــود زهــ ـــي بــ  علــ
 گرفتنـــــد روزه بـــــه صــــــــدق جنـــــان

 

بـــــه ايـــــشان شـــــفا داد رب مجيـــــد    
ســـــرو تـــــن بشـــــستند شـــــهزادگان   
كـــــه يوفـــــون بالنـــــذر گويـــــد خـــــدا
دگــــــر قنبــــــر و فــــــضه و چارتـــــــن 

ـرانكــــ پــــي شــــكر آن نعمــــت بــــي   
)17467 -17474، ابيات 219باذل، ص  حملة حيدري(  

   نذر كردن و صدقه دادن در شاهنامه8-2-2 
كنـد كـه كـين لهراسـپ و بـرادر              نذر مي  ،اسفنديار براي اينكه ارجاسپ را بكشد     

كده نـو برپـا    اش را بگيرد، از بند كردن پدر كينه به دل نگيرد، صد آتش         وهشت ساله   سي
هزار چاه آب درست نمايـد، صـدهزار درم           تهي كند، ده   انكار ود ستم كند، جهان را از وج    

راهان را بـه ديـن راهنمـايي كنـد و جـادوان را               كار بخشد، گم    به درويش و مردم خويش    
  :هلاك نمايد

ــرد روي   ـــمان كــ ــوي آســــ ــپهبد ســ  ســ
ـــگ   ــه جنـ ــردم بـ ــروز گـ ــدونك پيـ ــر ايـ  گـ
ـــر ـــم از داور دادگــــــــــ  پذيـــرفتــــــــ

ــي ـــه بــ  ــ همــ ــه ديــ ـــان را بــ  ن آورمرهــ
 

ــت   ــاي داور راسـ ــت كـ ــين گفـ ــوي  چنـ ...گـ
ــگ    ــپ تنـ ــر ارجاسـ ــي بـ ــنم روي گيتـ ...كـ
ــدر   ــد پـ ـــرم ز پنـ ـــه نگيـــــ ــه كينـــ ...كـ

ـــن آورم  ــر زميـــــ ـــادوان بــ ـــر جــــ ســـ
)1305 -1316، ابيات 199 -200، صص 5شاهنامه، ج(  

  : صدقه دادن براي رهايي از اختر بد
ا سپاهيان به قصد يـاري او راهـي         در جنگ گودرز با كاموس كشاني، طوس نيز ب        

  :هراسد شود؛ ولي با ديدن لشكر انبوه دشمن مي مي
ــوس   ــدار طـ ــت بيـ ــين گفـ ــشكر چنـ ــه لـ  بـ
 همـــه دامـــن كـــــوه پــــر لـــشــكرست    

 

كـــه هـــم پرهراســـيم و هـــم پرفـــسوس     
ـــد اندرســـت     ــداران بـــه بنــــ ــر نامـ ...سـ
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م و دينـار    دهد كه براي دوري از اختر بـد بـه درويـش در              سپاه به او پيشنهاد مي    
  :بخشد

ــويش را   ــر خــ ــد اختــ ــه بــ ــه داري بــ  چــ
 

ــش را   ـــار درويــــ ــش و دينـــــ درم بخــــ
)1061، ب 170، ص 3همان، ج(  

   اعتقاد به نيروهاي ماوراءالطبيعي8-3
  .هاي تقديرگرايي است اعتقاد به نيروهاي ماوراءالطبيعي، در مواقعي از نشانه 

  نامه  اعتقاد به نيروهاي ماوراءالطبيعي در خاوران8-3-1 
به همراه قنبر بـه دنبـال ابـوالمحجن و سـعد            ) ع(علي:  خبر دادن هاتف از ماجرا    

چون علي بر چيپال غالب آمد، چيپـال او  . در بين راه با چيپال زنگي مواجه شدند . رفتند
علي دعوت او را پذيرفت و در ميهمـاني، آنـان را بـه اسـلام                . را براي پذيرايي دعوت كرد    

 كه پاي حصن منتظر علي بود، به بند كشيدند و بـه خـاور زمـين                 گروهي قنبر را   .خواند
از خـدا خواسـت از      .  ولي نشاني از او نيافت     ،علي موقع برگشت به سراغ قنبر رفت      . بردند

علي سوار شـد و بـدان سـو حركـت     . هاتفي، او را از ماجرا باخبر كرد. كار غلام آگاه شود 
  : كرد

ـــت   ــاتف آواز داد از نهفــــــ ــي هــــ  يكــــ
ــر  ــه قنبـ ــشت  كـ ــوار گـ ــد و خـ ــير آمـ   اسـ

ــي  ــون مـ ــين    كنـ ــاور زمـ ــه خـ ــدش بـ  برنـ
 

ــخن  ـــت     سـ ــاز گفـ ــدو بـ ـــه بـ ــاي رفتـ هـ
ــار گــــشت  ــال دشــــمن گرفتــ ــه چنگــ بــ

ــان    ــد جهـ ــه خواهـ ــا چـ ــو رو تـ ــرين تـ آفـ
)552 -615، ابيات 49 -82نامه، صص  تازيان(  

 

 اعتقاد بـه نيروهـاي مـاوراءالطبيعي در حملـة حيـدري بـاذل               8-3-2  
  مشهدي

ز جسد مـرده عاصـم و تنيـده شـدن تـار بـر در غـار جهـت                    محافظت زنبوران ا   
راهـان، در اثـر بـسياري        عاصم پس از كشتن چندين نفر از گم       : محافظت از جان عبداالله   

من جان خود را ! اي خدا: با خدا راز و نياز كرد كه. هاي فراوان از پا درآمد ها و زخم    ضربه
 ةتـدريج هم ـ ب.  دست كافران نيفتدي كه سر منخواهم كاري كن در راه تو دادم، از تو مي    
زنده ماندند كـه آنـان      )  زيد حبيب و (ها تنها دو نفر       آن مياناز  . ياران عاصم كشته شدند   

  . اسارت گرفته شدندنيز ب
 ولي بـه حكـم خداونـد        ،كافران سوي عاصم رفتند تا سر او را از تنش جدا كنند            

اسـت بـه عاصـم نزديـك        خو  هركس كه مي  . خيلي از زنبوران گرد سر عاصم جمع شدند       
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. خلـد   هـا مـي    اي بـر بـدن آن       گزا يا نيـزه     زدند كه گويي نيشتر جان       چنان نيش مي   ،شود

سيلي از كوه جاري شد و عاصـم        . شب سراغ عاصم رفتند   . منتظر شدند تا هوا تاريك شد     
سـپس حبيـب و   . زده شدند  همگي شگفت . هرچه گشتند او را پيدا نكردند     . را با خود برد   

  . كشتندزيد را نيز 
 اصحاب او، عبداالله نامي داوطلب شد تـا انتقـام    مياناز  . اين خبر به پيامبر رسيد     

هاي سفيان خالد را از پيامبر پرسيد و بـه          اي انديشيد؛ نشانه    عبداالله حيله . عاصم را بگيرد  
احوال او را گرم پرسـيد و خـود را از خواهانـان             .  راه، به سفيان برخورد    مياندر  . راه افتاد 

چنان با او صميمانه رفتار كرد و اعتماد او را نـسبت بـه خـود جلـب           . ان خالد جا زد   سفي
نيمـه  . بستري برايش گسترد  . او را به خانه خود برد     . نمود كه سفيان خالد از او جدا نشد       

در راه بـه    . شب كه همه در خواب بودند عبداالله سر سفيان خالد را بريد و بـا خـود بـرد                  
ياران سفيان خالد دنبال    . اي از تار تنيد     نكبوتي بر در غار پرده    ع. غاري رسيد، داخل رفت   

ه شـدند؛ بنـابراين     ج ـقاتل گشتند، وقتي به غار نزديك شـدند بـا تارهـاي عنكبـوت موا              
اي از شب سپري      چون پاره . عبداالله تا پايان روز، از غار بيرون نرفت       . دست بازگشتند   تهي

پيمـود و روزهـا       ها راه مي    شب. كت كرد چكان عاصم، به سمت مدينه حر       شد، با سر خون   
حملـة  ( .شد تا به يثرب رسيد و سر آن بـداختر را بـه درگـاه سـيدالانبيا بـرد                    پنهان مي 

  )6104 -6620 ، ابيات 80 -84، صص حيدري باذل

   اعتقاد به نيروهاي ماوراءالطبيعي در حملة حيدري راجي كرماني8-3-3 
. ، برهنه شد و بـه داخـل آب رفـت     سلمان فارسي جهت شستن سر و تن در چشمه        

  :سلمان از ترس سرش را زير آب برد و. هاي او خوابيد ناگهان شيري فرا رسيد و روي رخت
 گـــــشـــادي زبـــــــان را در آن ابتـــــــلا  
ــاك   ــزدان پـ ــو يـ ـــد چـ ــان شـ ــواري عيـ  سـ

 ســــــمان و زمــــينٱبــــر او تنــــگ شـــــد 
 جهــــــان را نــــــه يـــــــــاراي ديـــــدار او
 شــــكوهش ز چــــرخ بــــرين بــــرده تــــاب
 ز تــــيغش بــــه گــــردون گـــــردان گزنــــد

 

خــــــود بـــه نــــــام علـــــي عـــلا تـــو بـــي 
كـــه از بـــيم او شـــد جهـــان در مغــــاك    
ــرين    ـــان آفـ ــد جهــ ــه او بـ ــي كـ ــو گفتـ تـ
زميــــــن و زمــــان محــــــو رخــــسار او   
ـــاب   ــك در حجـــ ــه فلــ ــشير او نــ ز شمــ
ــد    ــه نژنــ ـــانش زمانــ ـــم سنـــــ ...ز بيــــ

 

سلمان، سرش را از آب بيرون كرد،       . اين سوار با يك ضرب، شير را به دو نيم كرد          
. آورداز دين نياكـان پـشيمان شـد و اسـلام            . گمان برد كه او غير از قادر ذوالجلال نبود        

  :هوش آمد نشاني از آن نديدزماني از هوش رفت، وقتي ب
ــسير   ــشتي مـ ــو گـ ــو چـ ــر سـ ــدي ز هـ  نديـ

 

ـــر   ــد شيــــ ــير و خداونـــ ــشاني ز شـــ نـــ
)818-863ت ، ابيا89 -90، صص 1حملة حيدري باذل، ج(  
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  نامه  اعتقاد به نيروهاي ماوراءالطبيعي در علي8-3-4
پس از طي ده ميـل راه،       . پس از ماجراي يافتن آب، علي همراه سپاه حركت كرد         

توشگان، براي يافتن پول و نـان بـه علـي     گروهي بي. فرود آمدند تا كمي استراحت كنند     
 ، پيامبر در خواب بـه او وعـده داده           چون شب قبل  . علي آنان را اميدوار كرد    . پناه آوردند 

از . بود كه فردا باري از نيشابور خواهد رسيد، فرداي آن روز علي با چند نفر بيرون رفـت                 
شد قاضي نيشابور بود كه با خود         تر مي   كسي كه در آن گرد نزديك     . دور گردي پديد آمد   

، ص نامـه  ليع. (ان بخشيدتوشگ آنها را به بي) ع(علي. ها را به علي داد    درم. درم آورده بود  
  ) 5967 -6021، ابيات 268 -270

   اعتقاد به نيروهاي ماوراءالطبيعي در شاهنامه 8-3-5 
سيمرغ كه موجودي ماوراء طبيعي است بـا مهربـاني بـسيار            : گري سيمرغ   درمان 

زال سه مجمر   . رستم و رخش در جنگ با اسفنديار زخمي شدند        . كند  پهلوان را ياري مي   
پاسي از شب گذشـته، سـيمرغ       . كرد و اندكي از پر سيمرغ را در آن سوزاند         آتش درست   

زال . علـت سـوزاندن پـر و نيـاز او را پرسـيد            . آتش را ديده، فرود آمد و كنار زال نشست        
زال، كـسي را سـراغ      . اند  توضيح داد كه رستم و رخش در جنگ با اسفنديار زخمي شده           

چهار پيكـان از بـدن رسـتم        . ا نگاه كرد  هاي رستم ر    سيمرغ زخم . رستم و رخش فرستاد   
چندي دور از . ها را ببند اين زخم: سپس گفت. ها ماليد بيرون كشيد و پرش را روي زخم

سپس رخش را پـيش خـود       . هايت بمال   گزند باشد و پر مرا در شير، تر گردان و به زخم           
  كـشتن اسـفنديار را بـه       شـيوة سـپس   . شش پيكان از بدن رخش بيرون كشيد      . خواست

  )1208 -1303، ابيات 394 -403، صص 5، جاهنامهش. (رستم آموخت
  گيري نتيجه

هـاي    تقـديرگرايي يكـي از ويژگـي      توان نتيجـه گرفـت         از آنچه كه بحث شد مي     
ايـن  . ها سرنوشت انسان از قبـل مقـدر شـده اسـت            جوامع سنتي شرقي است كه در آن      

روانيان و زرتشتيان بـه صـورت انـواع         ز: عقايد در ايران به تأثير از اديان باستاني از جمله         
، اعتقاد به بخت و اقبال و )گزاران گويي توسط منجمان، موبدان و خواب       پيش(گويي    پيش

پرستي اعتقاد  بعلاوه، وجود صابئين در ايران، كه به احكام نجوم و ستاره. غيره وجود دارد
شناسي   انش ستاره رفت هرچه بيشتر د     شمردند، موجب پيش    داشتند و انوار را محترم مي     

  . شد
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كـه بازتـاب      همچنان. يابد  اي در ادبيات آن جامعه انعكاس مي        اعتقادات هر جامعه  

عنصر تقديرگرايي را در اشعار شاعران بزرگي همچون فردوسي و به تأثير از او در اشـعار                 
شـويم كـه فردوسـي،     كنيم، بـا مطالعـه شـاهنامه متوجـه مـي      شاعران ديگر مشاهده مي 

شناسان در شـاهنامه، بـه قـدري زيـاد         نقش ستاره .  علم نجوم دارد   ةبار در فيداطلاعاتي م 
بسياري از  . پرداختند  گيري مي   ها به تصميم   زني با آن    است كه شاهان همواره پس از راي      

گزاران معلـوم   گويان و خواب شناسان و پيش وقايع بزرگ تاريخي به ياري موبدان و ستاره    
  .دش راي پادشاهان و پهلوانان مي

 زروانيـان و زرتـشتيان متـأثر شـده،           جايي كه انديشه فردوسي، از انديـشه       از آن  
از طرفي هم، چون فردوسـي فـردي        . هر دو نوع اعتقاد در شاهنامه وجود دارد        هاي  جلوه

گيري كند نيازي به ناليدن بر  ، از نظر او زماني كه خداوند از انسان دستاستخداشناس 
آنان وجود نخواهد داشتارات و درخواست كردن ازسي  .  

هاي مذهبي نيز شاعران به تأثير از حماسه ملـي، از وجـود منجمـان                 در حماسه  
 كمتـر برخـوردار     بـسيار  ولي اين موضوع، نسبت به شاهنامه، از حجمي          ،گويند  سخن مي 

گونه آثار،    در اين . تر است هي نسبت به شاهنامه پررنگ    درعوض نقش قضا و قدر الا     . است
  . شود حاصل مي) ص(هاي پيامبر اسلام  گويي  معمولاً طبق پيش جنگةنتيج

گـويي منجمـان در شـاهنامه نمـودي           پـيش : توان گفت   گيري كلي مي    در نتيجه  
 دارد در حالي كه اگر بخواهيم اين موضوع را در چهار اثر مذهبيِ مـورد مطالعـه                  ،تر بيش
 پله دوم، حمله بـاذل در پلـه         نامه در اولين پله، حمله راجي در        بندي كنيم، خاوران    طبقه

 ةگويي به صورت تعبيـر خـواب در هم ـ   پيش. گيرد نامه در پله چهارم قرار مي  سوم و علي  
  .تر است اما در شاهنامه برجسته. آثار وجود دارد

  نامه از سـاير متـون حماسـي كمتـر از تعبيـر خـواب بهـره                  در اين مورد نيز علي    
تـرين سـهم را حملـة حيـدري راجـي كرمـاني و              گيري از تفأل كم     از نظر بهره  . جويد  مي

  .ترين سهم را شاهنامة فردوسي دارد بيش
 اول، حملـه    ةنامه در رتب    هي و ضعف تقدير كيهاني نيز علي      از نظر قوت تقدير الا     

حيدري باذل مشهدي در رتبـه دوم و حملـه حيـدري راجـي كرمـاني در رتبـه سـوم و                      
  .سي در رتبه پنجم قرار داردنامه در رتبه چهارم و شاهنامه فردو خاوران

در . بـازد  نامـه كـاملاً رنـگ مـي     گويي منجمان در حملة حيدري باذل و علي       پيش
با اين حال تعبير خواب از      . حالي كه تفأل در دو حملة حيدري راجي و باذل وجود ندارد           

  .گيرد، پررنگ است هاي مذهبي رنگ الاهي بخود مي آن جهت كه در حماسه
نامه سهمي كمتر دارد و خـاوران نامـه           و عجيب است كه علي    در اين ميان جالب     
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شود كه    بيني متوسل مي    شاهنامه بيش از همه به تعبير خواب براي پيش        . تر  سهمي بيش 
هـاي منفـي چـون ضـحاك و           جنبة اساطيري آن بيشتر است، چـه در مـورد شخـصيت           

  .شود افراسياب نيز اين رؤياهاي صادق ديده مي

  
  ها نوشت پي 
و يعني قانون عام كه نظام و هبـاء يعنـي آراسـتگي و آشـفتگي جهـان، طبـق آن انجـام                        دائ -1

  )268: 1359طبري، . (گيرد مي
هايي به دانا داده كه چند مورد از           در مورد تقدير پاسخ    - كه متني زرواني است    - مينوي خرد    -2

سخ دانا در مورد امكـان      او، در پا  : شود  آنها براي بيان اعتقاد تقديرگرايي صرف زروانيان آورده مي        
توان ستيزه    حتي با نيرو و زورمندي خرد و دانايي، با تقدير نمي          «: گويد  ستيزه با تغيير تقدير مي    

شـود و     شود و نادان كاردان، بددل دليـر مـي          كرد؛ چه هنگامي كه تقدير فرا رسد، دانا گمراه مي         
و يا در جايي ديگر، زماني ) 39، 1364تفضلي، (» .شود و كوشا كاهل    دلير بددل، كاهل كوشا مي    

» توان به دست آورد يا نـه؟    هاي گيتي را مي     با كوشش، چيزها و خواسته    «: پرسد  كه دانا از او مي    
توان به دسـت آورد؛       با كوشش آن نيكي را كه مقدر نباشد نمي        «: گويد  مينوي خرد در پاسخ مي    

همچنـين، از جملـه     ) 38همـان،   (» .آيـد   اما آنچه مقدر باشد با كوشـش زودتـر بـه دسـت مـي              
نيكي و آراسـتگي، قـدرت و ثـروت و          «: دهد، اين است كه     هايي كه مينوي خرد به دانا مي        پاسخ

» .هنر و شايستگي به كام و كردار مردمان نيست؛ بلكـه بـه تقـدير سـپهر و كـام ايـزدان اسـت                       
 زروان  رود كـه خـود      كار جهان همه با تقدير زمانه و برحسب مقدر پـيش مـي            « : و يا ) 6همان،(

اي تقـدير شـده اسـت بيايـد و از همـان               اي كه در هـر دوره       به گونه . روا و درنگ خوتاست     فرمان
اي كه از ايشان بايست، به آفريدگان اورمزد          خانواده پيشينيان هم پيداست كه آن سرانجام نيكي       

ت هـا را بـه دوازده بـرج و امـور زش ـ             زروانيان همـه نيكـي    ).41همان،  (» .رسيد، رسيده است    مي
  . دادند اهريمني را به سيارات نسبت مي

  )3/طلاق. (اي قرار داده است به يقين، خدا براي هر چيزي اندازه -3
 )49/ قمر. (درحقيقت، ما هر چيزي را به اندازه آفريديم -4
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هيچ چيـزي نيـست جـز آن كـه منـابعش نـزد ماسـت و جـز بـه انـدازه معـين آن را فـرو                              -5

  )21/حجر. (فرستيم نمي
. دهد مگر آنكه آنان آنچه را در ضميرشان است تغيير دهنـد             ا وضع يك قوم را تغيير نمي      خد -6
  )11/رعد(
خواسـت مـا و پـدرانمان مـشرك           اگـر خـدا مـي     : آنان كه شرك آوردند، خواهند گفـت كـه         -7

 )148/ انعام. (كرديم شديم و چيزي را حرام نمي نمي
س در لوح قضاي الهي به وقـت معـين          هيچ كس جز به فرمان خدا نخوهد مرد كه اجل هرك           -8

 )145/ آل عمران. (ثبت است
او كسي است كه شما را از گل آفريد، سپس اجلي مقرر فرمود و اجل معين پـيش اوسـت و                      -9

 )2/ انعام. (كنيد باز هم شما شك مي
 )49/ يونس. (توانند حتي يك لحظه آن را پس و پيش كنند وقتي اجلشان برسد نمي -10
 )39/رعد. (ها نزد خداست كند و اصل همه كتاب ه را بخواهد محو يا اثبات ميخدا هرچ -11
سرانجام تندبادي پر سروصدا و سـرد و  ) قوم عاد به هيچ وجه از ظلم و تجاوز كوتاهي نكردند      (-12

. سخت در روزهايي شوم بر آنها فرستاديم تا عذاب خوار كننده را در زندگي دنيا به آنهـا بچـشانيم                   
 ) 16/ فصلت. (شوند آنها ياري نمي) در آنجا(تر است و   از آن هم خواركنندهعذاب آخرت

دار  ادامـه ) كه به صورت(ماتند باد وحشتناك و سردي را در يك روز شوم بر آنها فرستاديم        -13
 )19/ قمر.) (وزيد تا چند روز مي(

ز صائبيان بطائح بـه     زياد هستند و ا   )  جايي ميان واسط و بصره    (اين گروه، دراطراف بطائح      -14
  . شـويند   هـاي خـود را مـي        آنان قائـل بـه شـستن هرچيـزي هـستند و خـوراكي             . روند  شمار مي 

 )606: 1366ابن نديم، (
صابئين مندايي اقوامي آرامي زبان هستند كه تحت تعاليم حضرت يحياي تعميـد دهنـده                -15

ي دانسته شده، گويا آنان بعد      قرار گرفتند و مهاجرت آنان به ايران مقارن با حكومت دولت اشكان           
ــديمي ــان ق ــد   از يهودي ــران آمدن ــه اي ــايي هــستند كــه از فلــسطين ب ــرين مهــاجران غيرآري   . ت

 )26: 1390عباسي، (
» رقـه «يك روز و از     » رها«حران شهري است بزرگ از جزيره اقور و قصبه ديار مصر كه از               -16

 )271ياقوت حموي،. (ع استدو روز راه فاصله دارد و در راه موصل و شام و روم واق
اند؛ ولي در     كرده  تصور مي » نر ماده «هاي عاميانه، عهد باستان، زروان را موجودي          در افسانه  -17

  تري آمده است كه زروان زني داشت خوشيزگ ن روايت تازه
شـك در ايـن رأي        داند به معني زيبايا خوب، و بـي         مي» خوش«ام كه نيبرگ آن را مصغر كلمه        

 )223 – 224: 1368كريستن سن، (. مصاب است
هاي نزديك به هم بوده است كه در ايران باستان ارزش نمادين  هوم، گياهي زرد رنگ با گره -18

مرگي را در روز رستاخيز بـه آدمـي ارمغـان     هوم سپيد، به باور ايرانيان كهن، بي. و آييني داشت 
  . خواهد داشت
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افكند؛ تا سرانجام     نشين كه افراسياب را به بند درمي       پرستي است كوه    نامه، هوم، نام يزدان     در شاه 

  . سر از گردنش بيفشاند) اروميه(كيخسرو در كنار درياچه آييني چيچست 
ــار    ــدر آن روزگــ ــك انــ ــرد نيــ ــي مــ  يكــ
ــان    ــرز كيــ ـــر و بــ ــا فـــــ ـــتار بــ  پرســـ

ــتش ــه   پرســ ــودي همــ ــوه بــ ــش كــ  گهــ
ــود    ـــوم بــ ـــور هــــ ــام آن نامــ ــا نــ  كجــ

 

ـــوزگار   ـــدون آمـــــــ ــم فريـــــــ ز تخــــ
ه هــر كــار باشــد بــا شــاه بــسته ميــان      بــ

ــه  ــده دور و دور از رمــــ ــادي شــــ زر شــــ
پرســـــتنده دور از بـــــر و بــــــــوم بـــــود

  )50 -51: 1372كزازي، : به نقل از (   

هـاي حـضرت آدم و فرزنـدش شـتيل را بـردارد و                يا گنزا ربا، كتاب مقدس صابئين آمـوزه        -19
 )24: 1390عباسي، . (گيرد  در بر ميچگونگي طي كردن راه و روش و قوانين دين مندايي را
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